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بیست هزار فرسنگ در دل مردم
حسین فالیزیان ««

ژول ورن داستانی علمی تخیلی دارد که با عنوان »بیست هزار 
فرسنگ زیر دریا« ترجمه شده اســت. در این داستان خواننده 
همراه با پروفسور آروناکس به اعماق دریا سفر می کند و پس 
از روبه رو شدن با کاپیتان نمو، عجایب زیر دریا را می بیند و 
الی آخر. به این فکر می کردم که »خراسان« هم داستانی 
تقریبا شبیه این داســتان را دارد. ســفینه ای است که در 
طول هفتاد ســال یا بنا به روایاتی صد و خرده ای سال است 
که همراه با مردم شهر و استان و کشور، سفری را شروع کرده 
که علاوه بر ایــن که در دل اخبــار می گردد، همزمــان در قلب 

مخاطبانش نیز جای گرفته است.
برای من »خراســان« قدمتی همزمان با تولــدم دارد. نه این که 
من هفتاد ساله باشــم، نه! یعنی از دقایقی پس از تولد این 
روزنامه برایم خاطره ســاز شــده اســت. چــه آن زمانی که 
پدرم اخبار جنگ را در آن دنبال می کرد، چه آن روزهایی 
که مادرم شــماره کوپن های اعلامــی را از روی آن می 
خواند، یا وقتی که داشــتم باســواد می شــدم و دور 
»ب چســبان« و »ه وســط« هــا را خط می کشــیدم. 
پس از آن آگهــی فوت پدربزرگ هــا و مادربزرگ هایم 
را در »خراســان« دیدم، تاریخ و زمان کنکور و اعلام نتایجش را 
در آن خواندم و... بعدها ســر و کارم به نیازمندی هایش افتاد، 
مدت های مدیــد و روزهای پی در پــی! من در این همزیســتی 
با »خراســان« تنها نبوده و نیســتم. هزاران نفر مانند من با این 

روزنامه بزرگ شده و زندگی کرده و خاطره ها ساخته اند.
»خراسان« برای من یک عالم ناشــناخته و مرموز بود، تا قبل از 
آن که واردش شوم. همیشــه نام خبرنگاران و نویسندگانش را 
می خواندم و دیدن خودشــان برایم آرزو بود، چیزی که شــاید 
برای خیلی ها و مخصوصا نسل کنونی یک شوخی باشد. ولی 
روزنامــه کاغذی برای نســل مایی کــه در قحطی رســانه موثق 
و معتبر بودیم، حکــم یک گنج باارزش را داشــت. مــا آن قدر با 
روزنامه و مجله خــو کرده بودیم که کمتر کســی از هم نســان 
ماست که بایگانی از نشــریات مورد علاقه اش را نداشته باشد. 
هرچند ما همان نسلی هســتیم که در خانه های ویلایی بزرگ 
شــدیم و به آپارتمان های نقلی نقل مکان کردیــم و به دنبالش 
مجبور شــدیم علاوه بــر خاطرات مان، بســیاری از داشــته ها و 
یادگاری های مان را هم در همان خانه ها جا بگذاریم یا به دست 

سرنوشت بسپاریم.
به هرحــال پــس از ورود خــودم بــه جمع گــرم خانــواده بزرگ 
»خراســان« درهای تازه ای از پشــت صحنه این رسانه دلپذیر و 
دلچسب برایم باز شد. تازه فهمیدم این که در همه نظرسنجی 
ها و آمارگیری ها و شوخی ها و جدی ها می گویند بعد از کار در 
معدن، روزنامه نگاری سخت ترین شغل دنیاست، الکی نیست! 
کاری که علاوه بر فعالیت جســمی، روح و فکر و دغدغه ات هم 
درگیر می شــود و نه تنها در وقت اداری )که جالب است بدانید 
روزنامه نگاری وقت اداری ندارد!( که حتی در وقت استراحت و 
اوقات فراغت و در خانه و حتی در خواب هم فکر و ذکرت درگیر 
کارت است و به این می اندیشی که صفحه فردا را چطور ببندی.
البته بر همگان واضح و مبرهن است که بنده کوچک تر از آنم که 
بخواهم درباره روزنامه نگاری و به طور دقیق در باره »خراسان« 
چیزی بگویم و بنویســم! ولی همین که بتوانــم صدای روزنامه 
نــگاران را از روزنامــه ای کــه هفتاد ســال از انتشــار مداومش 
می گذرد ولــی هنوز درگیر مشــکلات فراوانی اســت به گوش 
مخاطبان و خوانندگان و طرفدارانش برسانم، شاید دینم 
را ادا  کنــم و وظیفه ام را انجام داده باشــم. از مشــکلات 

گرانی و کاغذ گرفته تا... برو تا تهش!
در آخر بــه نمایندگی از همه همکارانم یــادآوری می کنم 
که دوام و قوام یــک روزنامه در روزگاری که چپ و راســت 
در محاصره رسانه هایی هستیم که در جیب جا می شوند و 
با یک کلیک مقابل چشم مخاطب ظاهر می شوند، بر دوش 
خوانندگانی است که دنبال یک منبع موثق و معتبر برای خبر و 
نظر و تحلیل و تفسیر می گردند. فراموش نکنیم اگر روزنامه ها 
را فراموش کنیم، خیلی چیزها را از دست داده ایم، مهم ترینش 

یک آگاهی با اعتبار و قابل اعتماد.

بیست هزار شمع روشن

اسماعیل امینی |  طنزنویس

یک کیک تولد گذاشــته بودند وسط دفتر تحریریه و 
روی آن چند تا شمع روشن بود که عدد بیست هزار 

را نشــان می‌داد. روزنامه با ســابقه وارد دفتر شــد و 
جوان‌های روزنامه نگار هورا کشیدند و کف زدند و برف 

شادی زدند. روزنامه غافلگیر شده بود. لبخندی زد و تشکر 
کرد. جوان‌ها، ‌موســیقی شــاد پخش کردند و زدند زیــر آواز، تازه 
داشتند گرم شادی می‌شــدند که برق دفتر  و موسیقی قطع شد و 
فقط نور شمع‌ها ماند. خبر رسید که جناب ملاحظات و همراهان، 
از راه رسیده‌اند و می‌خواهند در مراسم باشند. همه آرام و مرتب و 
با ادب و دست به سینه نشســتند. جناب ملاحظات همراه چهار، 
پنج نفر آدم تنومند و در اندازه  مدیریت کلان وارد شد. برق وصل 
شد و چراغ‌ها روشن شد اما صدای موسیقی و شادی وصل نشد که 

نشد.
مجری برنامــه گفت: »خیر مقــدم عرض می‌کنیــم خدمت جناب 
ملاحظات و مدیران و مسئولان همراه ایشان. خیلی خوشحالیم 
که در جمــع ما هســتید.« مجــری ایــن را گفت امــا در چهــره او و 
بچه‌هایی که جشــن تولد گرفتــه بودند، هیچ اثری از خوشــحالی 
نبود. ملاحظات سری تکان داد و لبخندی تلخ زد و گفت: »تبریک 
عرض می‌کنم. بیست هزار سال به این سال‌ها!‌ چشم بد دور، زنده 

باشید و غم ونبینید.«
طنز پرداز یواشــکی گفت: »به مرحمت جناب‌عالــی البته.« همه 
بچه‌ها زدند زیر خنده، اما نه ملاحظات خندیــد و نه همراهانش. 
فضای جشن تولد خیلی سنگین شده بود. ناگهان جنب و جوشی 
در جلسه به راه افتاد و خبر آمد که جناب آقای دکتر »کاغذ« دارند 
وارد می‌شــوند. آقای دکتر کاغذ که وارد شد، تنها بود. نه محافظ 
داشت و نه هیئت همراه. فقط یک کت و شلوار خیلی باکلاس و یک 
گوشی خیلی گران قیمت داشت که مدام با آن حرف می‌زد. دکتر 
کاغذ و ملاحظات، یکدیگر را در آغوش گرفتند و روبوسی کردند. 

ملاحظات گفت: »جناب دکتــر حال و روزتان چطور اســت؟« 
دکتر کاغذ گفت: »با این که به خاطر نوسانات ارزی مشغله‌ام 

زیاد شده اما راضی‌ام. پیش از این کسی متوجه جایگاه 
»کاغذ« نبود. الان به لطــف حضرت‌عالی و همکاران‌ 

اقتصادی‌تــان، کاغذ، شــأن و جایگاه شایســته پیدا 
کرده است.« بعد لبخند موذیانه‌ای زد و با تبختر 
به روزنامه قدیمی و روزنامه نگاران با تجربه نگاه 

کرد و سر تکان داد.
مجــری گفــت: »ایــن بیســت هــزار شــمع روشــن 
روزانــه  روشــنگری‌های  نشــانگر  کیــک،  روی 

مطبوعات اســت. هر شــماره روزنامه، شــمعی است 

که در تاریکی روشن می‌شود.« ملاحظات گفت: »کدام 
تاریکــی؟‌ چرا ســیاه نمایــی می‌نمایی؟«   ویراســتار 
روزنامه رفت پشــت تریبون و گفت: »این شمع‌ها را 
من روی کیک گذاشتم و روشن کردم. این شمع‌ها 
نشان می‌دهد که هر شماره از روزنامه، برای اهل قلم 

تولدی دیگر است.« 
طنزپرداز رفت پشــت تریبون و گفت: »به نظرم این بیســت 
هزار شــمع، می‌خواهد اشــاره کند به ایــن نکته که هر شــماره از 
روزنامه تا آماده و منتشر شود، روزنامه نگار و سردبیر و مدیر مسئول 
و همکاران‌شان جان به لب می‌شوند، اما با این حال از رو نمی‌روند 
و ادامه می‌دهند، چون عاشق کارشان هســتند.  به قول مولوی: 
»مُرده بُدم زنده شدم گریه بُدم خنده شدم / دولتِ عشق آمد و من 

دولتِ پاینده شدم «
ملاحظات که سواد درست و حسابی نداشت و از شعر چیزی سرش 
نمی‌شــد، همین که »دولت عشــق« و »دولت پاینده« به گوشــش 
خورد، اخم‌هایش باز شد و خیلی ســرِکیف آمد. بلند شد که برود. 
هدیــه‌اش را که یک بســتۀ بزرگ بــود روی میز گذاشــت. روزنامه 
نگاران جوان دم گرفتند: »باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود.« 
یکی از همراهان ملاحظات انگشــتش را روی دماغش گذاشــت؛ 

یعنی هیس!
سکوت حکمفرما شد و ملاحظات و دکتر کاغذ و همراهان با شکوه 
و عظمت تمام از دفتر بیرون رفتند. حتی صبر نکردند که سهم‌شان 

را از کیک تولد روزنامه نوش جان کنند. 

یک روزنامه‌نگار...

رویا صدر |  پژوهشگر و طنزنویس

  یک روزنامه‌نگار از قول یک مقام مسئول نوشت: 
»فضای رسانه‌ای باید شاداب باشد و روزنامه‌نگاران 

بالای سرِ ما تا ارتفاع هفت هزار پایی جا دارند.« مردم 
فهمیدند انتخابات در راه است. 

  یک روزنامه‌نگار قبراق و سرحال وارد دنیای مطبوعات 
شد و آس‌و‌پاس  بیرون آمد.

  یــک روزنامه‌نــگار روی خطوط قرمز نشســت و رنگی شــد. آمد 
شلوارش را پاک کند کلاهش را باد برد.

  یــک روزنامه‌نگار بــرای تهیه گــزارش به ســخنرانی یــک مقام 
مسئول رفت. واژه‌ها در ذهن اش خمیازه کشیدند.

  یک روزنامه‌نگار ردی از رسالت مطبوعاتی  بر کاغذ آورد. کاغذ 
رنگ دلشوره به خودش گرفت.

  یک روزنامه‌نگار از سطح پایین حقوق و مزایایش گفت. آب از آب 
تکان نخورد! )انتظار داشتین چی بشه؟!(

  یــک روزنامه‌نگار دیگــر از حقــوق و مزایایش نوشــت. واژه‌ها از 
خجالت سرخ شدند.

  یک روزنامه‌نگار دور ذهن اش پرده کشید. از سرویس سیاسی 
سردرآورد.

و بالاخره...
  یک روزنامه نگار به خاطر مشــکل کاغذ و مشــکل 
چاپ و مشــکل نشــر و مشــکل مجــوز و دســتمزد از 
دنیــای رســانه‌های کاغذی بــه دنیای رســانه‌های 
الکترونیــک مهاجرت کــرد و به خاطر گرفتار شــدن 

در دریــای 
ی  ‌ها نه ســا ر
مجــازی، مخاطبانش 
را از دســت داد. روزها 

او را می‌دیدنــد کــه 
از  گوشــه‌ای  در 
خیابان‌های فضای 
مجــازی نشســته و 
سرنوشــت  بــرای 

واژه‌هایش اشک 
می‌ریزد...

یادداشت
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